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شهید حسین امیرعبداللهیان
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_ اما من نگرانتم حسین‌آقا! نمی‌شه که همین‌جور بی‌تفاوت باشی به این تهدیدها.
بابـام خیلـی آروم گفـت: »بی‌تفـاوت کـه نیسـتم خانـوم، فقـط می‌گـم از ایـن 
تهدیدها ترسـی ندارم. حالام شـما یه‌کم آروم‌تر صحبت کنین، بچه‌ها می‌شـنون، 

نگران می‌شن.«
دیگه حساب این مدل گفت‌وگوهای مامان و بابام از دستم در رفته بود. بابام 
دانشـمند هسـته‌ای بود و هرازچندگاهی ازطریق پیامک، ایمیل و... تهدید می‌شد. 
وقتی هم خبر اون تهدیدها به گوش مادرم می‌رسید، نتیجه‌ش می‌شد گفت‌وگوهای 

این‌مدلی و ما بدون اینکه بخوایم فال‌گوش وایسیم، در جریانش قرار می‌گرفتیم.
البتـه بابـام هیچ‌وقـت به ما هم نگفته بود چی‌کاره‌سـت؛ اما یه بار مامان سـر 
نگرانی‌های شدیدش ایشون رو مجبور کرد تا در مورد شغلش و حساسیت‌هاش 
باهامـون حـرف بزنـه. به‌قـول خـودش این‌جـوری مـا بیشـتر مراقـب خودمـون و 
ایشـون می‌شـدیم. بـرای همیـن بابا یه روز من و دو تـا داداش و یه دونه آبجیم رو 

صدا کرد و گفت:
_ ببینیـن بچه‌هـا! مادرتـون اصـرار داره در جریـان کارهـای مـن قـرار بگیرین تا 
یه‌کـم حواسـتون بیشـتر بـه رفت‌وآمدها و صحبـت توی جمع‌های مختلف باشـه. 
راسـتش من و چند تا از دوسـت‌هام داریم یه کار علمی انجام می‌دیم که دشـمن 
رو عصبانـی کـرده؛ یعنـی نمی‌خـوان بـذارن ایران توی این مسـئلۀ علمـی خودکفا 
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بشه و روی پای خودش بایسته؛ برای همین مامان‌جونتون می‌گه توی جمع‌های 
فامیلی و مدرسه و دانشگاه و هر جایی بحث کار من پیش اومد، اصلاً در موردش 

حرف نزنین و نامحسوس بحث رو عوض کنین ]و خندید[.
مامـان چشـم‌غرّه‌ای بـه بابـا رفـت. منظـورش ایـن بـود کـه توضیحاتـت کافـی 
نیست و دربارۀ خطرناک‌بودن شرایط هم حرف بزن؛ اما بابا که دوست نداشت ما 

رو نگران کنه، خندید و گفت:
_ خانـوم! بچه‌هـا دیگـه بـزرگ شـدن و می‌دونـن هـر جایـی نبایـد بـرن و بـه 
غریبـه‌ای اعتمـاد کنـن؛ البته نگرانی‌های مادرتون از سـر شـدت علاقه به ماسـت، 
بچه‌ها. پس من اگه جای شما باشم زیاد از حد مراقبت می‌کنم، اونم فقط به نیت 
به‌دست‌آوردن دل مادرم. می‌دونین که خیلی هم ثواب داره، صلوات بفرستین.

عاشـق ایـن اخالق بابـام بودم. اسـتاد بـود توی مدیریت شـرایط. ایـن بار هم 
خیلی هنرمندانه بدون اینکه ما رو نگران کنه، قضیه رو فیصله داد؛ اما نگرانی‌های 
مـادر ناخواسـته مـا رو از حسـاس‌بودنِ شـرایط باخبـر می‌کـرد؛ البتـه مامانـم حـق 
داشـت، بالاخـره خطـر بزرگـی مـرد زندگـی‌ش رو تهدیـد می‌کـرد و دوسـت نداشـت 

اتفاقی براش بیفته.
]شش ماه بعد[ چند روزی از حملۀ اسرائیل به کشور گذشته بود و حالا همۀ 
مـا مثـل مادرمـون فهمیـده بودیـم بابامـون چقـدر آدم مهمیه؛ چـون دقیقاً توی 
همون ساعت اول شروع حملۀ اسرائیل، اومدن و ما رو از خونه‌مون خارج کردن 
و بردن یه جای دیگه؛ البته تا جایی که یادم میاد، نهایتِ اقامتمون توی یه خونه، 
به یه سـال می‌رسـید و گاهی در طول سـال، دو بار هم اثاث‌کشی کرده بودیم. اما 

من تازه فهمیده بودم که این جابه‌جایی‌ها هم، به‌خاطر مسائل امنیتی بوده.
بـا شـروع حملـۀ اسـرائیل، مـنِ پانزده‌سـاله و خواهـر و برادرهـای بزرگـم عیـن 
مامـان دل‌شـوره‌هامون شـروع شـد و تـازه بـه مادرمـون حـق دادیـم کـه این‌قـدر 

نگران باشه.
]پایان جنگ دوازده‌روزه[ فقط خدا می‌دونه توی این جنگ به ما چی گذشت. 
ندیدن بابام توی این دوازده روز، چندین بار جابه‌جا شدنمون از این خونه به اون 

خونه. وای که حتی فکرشم عذابم می‌داد.
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اما حالا آتش‌بس شده بود و بابا بعداز 12روز برگشت پیشمون. رفته بودیم 
خونۀ جدید و بعدِ 12روز این اولین شبی بود که راحت خوابم برد؛ اما خبر نداشتم 

که به‌زودی قراره دل‌شوره‌هام دوباره پا بگیره.
اتـاق جدیـدم نزدیک آشـپزخونه بـود و توی خواب خوش بـودم که نیمه‌های 

شب با صدای گریۀ مامان از خواب پریدم.
_ حسـین! چـرا متوجـه نیسـتی؟ دوسـت‌هات تـرور شـدن. خونۀ مـا رو هم که 
اسـرائیل همـون روز اول زده و اگـه جابه‌جامون نکـرده بودن الان ما هم ]و صدای 

هق‌هق مادرم بلند شد[.
برق از سرم پرید، خونۀ ما رو هم اسرائیل زده؟ یعنی اگه اونجا بودیم الان. حال 
عجیبی پیدا کردم و پلک نمی‌زدم. بابامم داشت تلاش می‌کرد، مادرم رو آروم کنه:
_ باور کن نگرانی‌هات رو می‌فهمم؛ ولی یه‌کم آروم‌تر، نصف‌شبه. بچه‌ها بیدار 

می‌شن. این 12روز به‌اندازۀ کافی استرس کشیدن.
بعـد هـم مکثـی کرد و گفـت: »تو خودت خـوب می‌دونی که هـم تیم حفاظت 
حواسش به من هست، هم خودم تموم مسائل امنیتی رو رعایت می‌کنم. همین 
کـه زود جابه‌جامـون کـردن یعنی کاملاً مراقبن. مـا همه که داریم وظیفۀ حفاظت 
از جونمـون رو به‌انـدازۀ توانمـون انجـام می‌دیـم، دیگه باقی‌ش با خداسـت که تا 

نخواد برگی از درخت نمی‌افته.«
اون شب بابام هر جوری بود مادرم رو آروم کرد؛ اما من با شنیدن خبر اصابت 
موشک به خونه‌مون، توی شوک عجیبی رفتم. انگار با تموم‌شدنِ جنگ، تازه قرار 
بود اضطراب‌های من شروع بشه. فقط لطف خدا بود که بابا چند روزی رو بیشتر 

توی خونه موند تا کمک کنه بلکه زودتر از اون حال بد عبور کنیم.
]چند روز بعد[ در کنار تموم حالِ بد اون روزام، این بیشتر موندن‌های بابا توی 
خونه باعث شد بیشتر به خوبی‌هاش پی ببرم؛ به قرآن خوندن‌های قشنگش، به 
کمک کردن‌های گاه‌وبی‌گاهش توی کارهای خونه به مادرم، به نمازهای اول‌وقت 
و مناجات‌هـای نیمه‌شـبش. اون چنـد روز از آدم‌هـای نامـرد دنیـا بارهـا پیـش خدا 
گلایـه کـردم که باعث شـده بودن مدت‌هـا از چنین پدری به‌ناچار دور باشـم، اونم 

فقط به جرم دانشمند بودنش.
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]یـک هفتـه بعـد[ حالـم روزبـه‌روز بهتـر می‌شـد؛ امـا هنـوز بعضـی شـب‌ها از 
فکروخیال خوابم نمی‌برد. گاهی هم می‌رفتم نمازشب‌های قشنگ بابام رو یواشکی 

نگاه می‌کردم.
یه شب به‌قدری دلم گرفته بود که نگاه‌کردنش آرومم نکرد و رفتم تا باهاش 
حـرف بزنـم. بابـا معمـولاً بـرای اینکه کسـی رو بیـدار نکنـه، می‌رفت تـوی پذیرایی و 
یـه گوشـه می‌ایسـتاد به نمازشـب‌خوندن و مناجـات. رفتم کنارش و سالم کردم. 
صورتـش رو برگردونـد و دیـدم وسـط مناجات با خدا چشـم‌هاش حسـابی بارونی 
شده. شایدم دل‌تنگ دوست‌های شهیدش شده بود؛ آخه یه بار اتفاقی شنیدم 
که پشت تلفن به رفیقش می‌گفت: »دیدی لایق نبودیم شهید بشیم و همون‌جا 

بغضش ترکید.«
_ سلام پسر عزیزم! چرا بیداری بابا؟

_ خوابم نمی‌بره! ببخشید مزاحم عبادت‌تون شدم.
بابا قرآنش رو بست و برگشت سمتم و گفت:

_ بیا بشـین! وقت گذاشـتن برای پسـر عزیزم هم عبادته که من سال‌هاسـت 
ازش محرومم.

نشسـتم و گفتم: »بابا نسـل ما یه‌کم زیادی زیرکه. شـما از کارِت خیلی حرفی 
نمی‌زدی، اما من مدت‌هاست خیلی چیزها رو فهمیدم.«

بابا خندید و گفت: »آره. در جریانم. بهتون می‌گن نسل Z. البته خیلی‌هاتون 
بعداز جنگ دوازده‌روزه ثابت کردین ضداسرائیلین، نه ضدی که اونا می‌گن.«

لبخنـدی زدم و گفتـم: »ولـی بابا من فکر می‌کردم خیلی شـجاعم؛ اما از وقتی 
اسـرائیل حملـه کـرده، تـرس افتـاده به جونم. راسـتش، راسـتش این چنـد روز که 
بیشـتر خونه هسـتین خیلی حواسـم بهتون هسـت. هیچ‌وقت ندیدم بترسـین یا 

نگران باشین بابا. دوست دارم رازش رو به منم بگین.«
پدرم تسبیحش رو برداشت و گفت:

_ باباجـون بعضـی ترس‌هـا طبیعیـه؛ اما ترس بیجـا نتیجۀ دوری از خداسـت. 
اگـه کسـی از خـدا دور شـد، از همه‌چـی می‌ترسـه؛ ایـن حدیـث پیامبـره، حضـرت 
می‌فرمایند: »هر كس از خدا بترسه، خداوند همه‌چيز رو از او می‌ترسونه.« منظور 
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حضرت هم این نیست که هرکس با خدا شد، آدمِ خشن یا ترسناکی می‌شه ها، نه. 
منظورشـون اینـه کـه خدا به مؤمـن یه اقتدار می‌ده که آدم‌هـای بی‌خدا از مقابله 
باهاش می‌ترسن و در ادامه حضرت می‌فرمایند: »هر کس از خدا نترسه، خداوند 
او را از همه‌چيز می‌ترسونه.«1 یعنی اهل ترس بیجا می‌شه و این خطرناکه؛ مشکلی 
که ما توی بعضی از مسئولینمون داشتیم و داریم متأسفانه. برخی از مسئولین 
ما به‌خاطر اینکه در طول زندگی، خودشون رو به خدا نزدیک نکردن و اهل بندگی 
درست‌حسـابی در خونـۀ خـدا نبودن، گاهی اوقات بیجـا و بی‌جهت از هارت‌وپورت 
دشـمن ترسـیدن و کشـور رو اسـیر تصمیمات بزدلانۀ خودشـون کردن، دودشـم 
 

َ
 تهَِنُـوا وَتدَْعُوا إلَِى

َ
لَا

َ
تـوی چشـم مـردم رفتـه؛ درحالی‌که خدا تـوی قرآنش فرموده: >ف

ـوْنَ وَالُله مَعَكُمْ<؛ یعنی سُسـتی نکنین و دشـمن رو بـه صلحی که 
َ
عْل

َ ْ
نْتُـمُ الْأ

َ
مِ وأَ

ْ
ـل السَّ

براتون خفت‌باره دعوت نکنین، درحالی‌که خدا با شماست و شما برترین.
بابا آهی کشید و گفت:

_ کسـی که اهل بندگی خدا نباشـه، کسـی که مراقب اعمالش نباشـه و دلش 
رو بـده دسـت حـبّ مقـام و ثـروت و گنـاه، نه‌تنهـا ایـن آیـات دلـش رو آروم نمی‌کنـه، 
بلکـه شـاید اصلاً بـاور به چنین توصیه‌هایی نداشـته باشـه و به‌خاطر تـرس، تن به 

هر ذلتی بده.
اما توی مسئولینمون آدم مؤمن هم کم نداریم بابا؛ مؤمنینی که با عمل به 
آیات قرآن برای کشـور عزت آفریدن و دشـمن رو ذلیل کردن، مثل شـهید رئیسـی، 
حاج‌قاسـم، امیـر عبداللهیـان. بـذار از شـهید امیـر عبداللهیان برات بگـم. می‌دونی 
چـرا ایشـون تـوی دوران کوتـاه مسـئولیتش ایـن همـه عـزت و اقتـدار و موفقیـت 
بـرای کشـور و مـردم ایران رقم زد؟2 چون توی زندگـی‌ش اون‌قدر مراقب اعمالش 
بـود و رضایـت خـدا رو مدنظـر داشـت کـه هـم بـه فرمـودۀ پیامبر اقتـدار پیـدا کرد و 
آدم‌هـای بی‌خـدا نمی‌تونسـتن از موضـع ضعـف، بهـش نـگاه کنن و باهـاش حرف 

ِ شَيءٍ« )متقی هندی، 
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»مَنِ اتّ 	.1

کنزالعمال، 5883(.
امــام خامنه‌ای در دیدار با خانوادۀ شــهدای خدمت فرمودند: »شــرح خدمات و تلاش‌های  	.2
آقای رئیســی و آقای امیر عبداللهیان در جبهۀ داخلی و در جبهۀ خارجی یک داســتان طولانی 

و مفصل است.«
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بزنن، و هم باور عمیق به توصیه‌های دین و قرآن داشت و طبق اونا جلو می‌رفت 
و در نهایت، به چنین عزت و جایگاهی رسـید. همسـرش می‌گه بارها پیش اومده 
بود که برخی از دوستان ایشون، توی جمع بهش گفته بودن: »ما در وجود شما 
اسـتعداد و توانایی‌ای می‌بینیم که به مقام بالایی می‌رسـی.« اما هر بار که با هم 
صحبت می‌کردیم، ایشـون می‌گفتن: »من همیشـه از خدا خواسـتم که زمانی به 
جایـگاه و مقامـی برسـم کـه اون مقـام، به‌انـدازۀ عطسـۀ بُز بـرام بی‌ارزش باشـه.« 
دقیقاً هم همین‌طور بود. همسرش می‌گه ایشون وزارتخونه رو فرصتی برای حل 
بیشـتر مشـکلات مردم و خدمت به اونا می‌دونسـتن. هیچ‌وقت هم تغییر نکردن؛ 
مثلاً غیرممکن بود توی مجلسی نشسته باشن و کودک چهار یا پنج‌ساله‌ای وارد 

مجلس بشه و ایشون به احترام کودک از جا بلند نشن.1
تواضع رو ببین بابا. مگه می‌شه خدا به چنین آدمی عزت نده؟ این رفتارها از 

کسی سر می‌زنه که سال‌ها با خدا رفاقتش رو قوی کرده.
اون‌قـدر شـهید امیـر عبداللهیـان بـا خدا زندگی کرد که همسـرش بعداز سـی 
سال زندگی مشترک در کنارشون می‌گه: »ایشون انگار از کنارِ پیغمبر خدا رد شده 
بودن و ما داشتیم قطره‌های کوچکی از سیرۀ نبوی رو در وجودشون می‌دیدیم، 

مثل یه مسلمون واقعی.«2
آره بابـا! ایـن شـهید عزیـز اون‌قـدر مؤمـن بـود و عاشـق ائمـۀ اطهار کـه وقتی 
بعضـی از دیپلمات‌هـا تـبِ رفتـن بـه اروپـا داشـتن، ایشـون عـراق رو بـرای خدمـت 
انتخاب کرد. باورش این بود که خدا به برکت ائمه؟عهم؟، به کار و خدمتی که می‌کنه، 

برکت می‌ده.3
بابا که انگار دوباره دل‌تنگ دوست‌های شهیدش شده باشه، اشک از گوشۀ 

چشمش جاری شد و گفت:
_ کسـی کـه بـا خدا باشـه، درد مظلومیـن عالم هم می‌شـه درد خودش. امیر 
عبداللهیان این‌جوری بود. می‌گن توی دوران وزارتش زودتر از سـاعت دو بامداد 
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نمی‌خوابید، درصورتی‌که صبح زود هم بیدار می‌شد. می‌گفت: »باید با تموم توان 
تلاش کنیم که این زن و بچه‌های مظلوم از بین نرن.« می‌گفت: »صهیونیست‌ها 
قدرت رویارویی با نیروهای مقاومت رو ندارن؛ برای همین به زن و کودکان مظلوم 
حملـه می‌کنـن. مـن باید صـدای این فلسـطینی‌های مظلـوم، توی خارج از کشـور 
باشـم. مردم غزه نمی‌تونن صداشـون رو به گوش جهان برسـونن و من باید این 

کار رو بکنم، باید در سازمان ملل فریاد بزنم و با وزرای خارجه صحبت کنم.«1
امیر عبداللهیان برای مردم کشـور خودمون هم شـب و روز دوید بابا. هم در 
قالـبِ مسـئولیتش دوندگـی کـرد، هـم تـوی زندگی شـخصی‌ش به فکـر درد مردم 
ایران بود. همسرش می‌گه: »از برنامه‌های ماهیانۀ ایشون این بود که مبلغی رو 
بـه خیریه‌هـا یا افـراد نیازمند کمک می‌کرد. دلش هم نمی‌خواسـت کسـی متوجه 

بشه که این کمک از طرف ایشون بوده.«2
آره باباجون! سرت رو درد نیارم. اگه می‌خوای توی زندگی از دشمنت نترسی، 
تـرس بیجـا سـراغت نیـاد، از مسـیر حـق خـارج نشـی و پُشـت نکنـی بـه توصیه‌هـای 
راهگشـای قـرآن، شـرطش اینـه کـه رابطـه‌ت رو بـا خـدا قـوی کنـی. تمـوم اینـا میوۀ 
بندگی خداسـت. از همین اعمال سـاده و روزمره هم شـروع می‌شـه. اعمالی مثل 
مراقبت از زبان، احترام به پدر و مادر، نماز اول‌وقت، رعایت حق دیگران و... . یکی از 
دوستان شهید امیر عبداللهیان می‌گه: »38 سال با ایشون رفاقت داشتم و کمتر 
دیدم آدمی این‌قدر اهل رعایت تقوا باشه. ایشون در مقابل کسایی که حرف‌های 

ناروا می‌زدن، تحت هیچ شرایطی غیبتشون رو نمی‌کردن.«3
همیـن رفتارهـا بـود کـه ازش یـه چهـرۀ محبـوب درسـت کـرد و آخـر سـر هم به 
آرزوش کـه شـهادت بـود، رسـید. دختـر شـهید رکن‌آبـادی می‌گفـت: »مـا هرچی در 
چهره و زندگی حاج‌قاسم دیدیم، توی شهید امیر عبداللهیان هم وجود داشت.« 
می‌گفـت یـه بـار بهشـون گفتـم: »شـما حاج‌قاسـمِ عرصـۀ دیپلماسـی هسـتی، 
حاج‌قاسـم یه پورجعفری داشـت که شـما هم به یه کسـی مث ایشون در کنارتون 
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نیـاز داریـن« می‌گـه امیـر عبدالهیـان با چشـم‌های اشـکی گفـت: »فقط دعـا کنین 
عاقبتم مثل حاج‌قاسم بشه«1 و عاقبتشم مثل حاج‌قاسم شد بابا؛ چون خدا پای 
آرزوهای قشنگ بنده‌های خوبش رو امضا می‌کنه. خلاصه باخدا باش و پادشاهی 

کن، ترس بیجا هم دیگه سراغت نمیاد.«

همان، به‌نقل از زهرا رکن‌آبادی فرزند شهید رکن‌آبادی، ص61. 	.1


